
فائزه سادات يوسفي
   گفت‌وگو

حزب »عهد ايران« پس از برگزاري کنگره تأسيسي و دريافت 
پروانه رســمي فعاليت، با صدور بيانيه‌اي اعلام موجوديت و 
فعاليت عمومي خود را آغاز کرد. اين حزب اعلام کرده است 
که واژه  »عهد« در نام آن، ســرواژه  ســه آرمان »عدالت«، 
»همبستگي« و »دموکراسي« است و خود را حزبي اصلاح‌گر، 

راهبردمحور و توسعه‌گرا مي‌داند. 
در بيانيه  »عهد ايران« تأکيد شده است که اين حزب، عهدي با ايران 
و براي ايرانيان است و مفهوم ايران در نام حزب، بيانگر دلبستگي به 
سرزميني است که هم آب و خاک، هم دولت- ملت معاصر، هم فرهنگ 
و تمدني ريشه‌دار و هم جامعه‌اي زنده و پوياست. اين حزب هدف خود 
را ايجاد عهد و توافقي ميان همه  ايرانيان و نيز ميان دولت و ملت عنوان 
کرده که زمينه‌ساز بالندگي ايران و تبديل آن به خانه‌اي امن، پذيرا 
و مطلوب براي زندگي شــکوفاي همه  ايرانيان باشد. »آرمان‌گرايي 
واقع‌نگرانه« نيز به‌عنوان مبناي رويکرد حزب معرفي شده و تقويت 
سه هم‌بســته  »عدالت و آزادي«، »امنيت و توسعه« و »حکومت و 
جامعه« مورد تأکيد قرار گرفته است.  مؤسســان حزب عهد ايران، 
خود را از کنشــگران اصلاح‌گر دهه‌هاي اخير معرفي کرده‌اند که در 
تحولات سياسي سال‌هاي گذشته گرد هم آمده و بر اين باور مشترک 
تأکيد کرده‌اند که بايد »براي ايران در ميدان بمانيم« و از فرصت‌سازي 
و گشايشگري براي ساختن ايران از مسير اصلاح‌گرانه فاصله نگيريم. 
در اين بيانيه آمده اســت که اعضــاي حزب مســلمان، ايراني و 
اصلاح‌گرند، اما در عين حال تکثر گرايش‌هاي سياســي، باورها و 
سبک‌هاي زندگي را به رسميت مي‌شناسند و از حق فعاليت سياسي 
قانوني همه  ايرانيان دفاع مي‌کنند. آنان خود را ادامه‌دهنده سنت 
اصلاح‌گري دو سده گذشــته  ايران، از پيش از مشروطه تا امروز، 
دانسته‌اند. حزب عهد ايران سياست را »هنر حل مسئله« مي‌داند 
و ساير نيروهاي دغدغه‌مند کشــور را بخشي از راه‌حل، نه مسئله، 
تلقي مي‌کند. بر همين اســاس، آمادگي خود را براي ائتلاف‌هاي 
حل‌مسئله‌اي با نيروهايي که براي حل مسائل ايران آماده هم‌افزايي 
هستند، اعلام کرده و افزايش همزمان قدرت حل مسئله  نهادهاي 
عمومي و توان نهادهاي سياســي و مدني را از اهداف خود دانسته 
است. اين حزب همچنين سياســت‌ورزي را پيشه‌اي شريف و در 
خدمت خير همگاني معرفي کرده و بر اخلاق سياســي، پرهيز از 
فساد و تقدم امنيت ملي، منافع ملي و خير عمومي بر منافع حزبي 

تأکيد کرده است. توجه به بهبود زندگي ضعيف‌ترين و محروم‌ترين 
شــهروندان، رشــد طبقه  متوســط و دفاع از فقرا، مستضعفان و 

بي‌صدايان نيز از ديگر محورهاي اين رويکرد است. 
   آرمان‌هاي حزب 

در بخش ديگــري از بيانيه، عدالــت، آزادي، توســعه و آباداني، 
مردم‌ســالاري، امنيت، صلح عزتمندانه و پايدار، معنويت، برابري، 
همبستگي و رفاه، آرمان‌هاي حزب، براي زندگي بهتر همه  ايرانيان 
در ايران قوي عنوان شده است. حزب عهد ايران عدالت را »ارزش 
مادر« در سياست، دموکراسي را سازوکار مشارکت و پاسخگويي، 
همبستگي را شرط زندگي مشــترک در جامعه  متکثر و آزادي و 
برابري را حقوق بنيادين شهروندان مي‌داند و توسعه، امنيت و رفاه را 

اهداف کانوني سياست عمومي معرفي مي‌کند. 
بقاي ايران و جمهوري اسلامي ايران نيز جهت‌بخش فعاليت حزب 
اعلام شده و بر تقويت مؤلفه‌هاي سخت و نرم قدرت ملي، از قدرت 
و بازدارندگي نظامي و قــدرت اقتصادي تا ديپلماســي، رضايت 
شهروندان و قدرت معنايي، تأکيد شده است. در عين حال، بيانيه 
تصريح مي‌کند که حمايت از بقاي ايران و جمهوري اســامي به 

معناي تأييد همه سياست‌ها و رويه‌هاي نظام سياسي نيست. 
عدالت‌خواهي، کاهش فقر و نابرابري، مقابله با تبعيض، طرد، فساد و 
فرودست‌سازي و توجه به ابعاد مختلف عدالت اقتصادي، جنسيتي، 
ديجيتال، قضايي، آموزشــي، سلامت، زيســت‌محيطي، سياسي، 
منطقه‌اي و فضايي نيز از ديگر آرمان‌هاي اعلام‌شده حزب است. حزب 
عهد ايران همچنين خود را استقلال‌طلب و مخالف استعمار، استثمار و 
تجاوزگري معرفي کرده و استقلال راهبردي ايران را يکي از مهم‌ترين 
دارايي‌هاي کشور دانسته است؛ در عين حال خواستار آن شده که ايران 
نه در انزوا، بلکه به‌عنوان »حلقه وصلي قدرتمند و پايدار« در منطقه و 
جهان ايفاي نقش کند. در حوزه  علم و توسعه نيز حزب ضمن تأکيد بر 
بهره‌گيري از دانش و تجارب جهاني، خود را »غرب‌گرا« نمي‌داند و بر 
الگويي از توسعه تأکيد مي‌کند که با ميراث تاريخي، نهادي، فرهنگي 
و تمدني ايران پيوند داشته باشد. مردم‌سالاري، مشارکت، نمايندگي، 
پاسخگويي، دفاع از حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مدني و سياسي نيز 

در شمار اصول محوري بيانيه قرار گرفته است. 
   مسير و روش سياست‌ورزي 

»عهد ايران« روش خود را اصلاح‌گرانه، قانوني، خشــونت‌پرهيز و 

تدريجي معرفي کرده و تأکيد دارد کــه تحقق خير همگاني را در 
چارچوب جمهوري اســامي ايران دنبال مي‌کنــد. اين حزب بر 
سياست توافق‌گرا و پل‌ساز تأکيد دارد و سياست را نه ميدان حذف 
ديگري، بلکه عرصه  همکاري، توافق و رقابت بالنده براي حل مسائل 
مي‌داند. قانون‌گرايي، اصلاح قوانين و نهادها از مسير قانوني، دفاع از 
نقد قانون، حق تشکل‌يابي و اعتراض مسالمت‌آميز، از ديگر اصول 
اعلام‌شده است. حزب همچنين خشونت‌پرهيزي و تدريج‌گرايي را 
مبناي مسير خود دانسته و از سياست‌هاي دفعي و شوک‌آور فاصله 
گرفته است. انتخابات و صندوق رأي نيز جايگاهي کانوني در رويکرد 
حزب دارد. »عهد ايران« با پذيرش وجود چالش‌ها و محدوديت‌ها 
در انتخابات، بر تلاش براي افزايش مشــارکت، رقابت انتخاباتي و 
اثربخشي رأي شــهروندان و نيز ارتقاي جايگاه نهادهاي انتخابي 
تأکيد کرده است. اين حزب خود را نيرويي ميانه و عمل‌گرا معرفي 
کرده که از دوقطبي‌سازي، پوپوليسم و سياست مبتني بر محبوبيت 
فاصله مي‌گيرد و تقويت ميانه  سياسي توافق‌ساز و سياست‌ورزي 

مسئله‌محور را دنبال مي‌کند. 
   اولويت‌هاي سياستي 

گسترش آموزش و خدمات سلامت همگاني، تقويت زيرساخت‌هاي 
ارتباطي و شهري، حمايت از حقوق نيروي کار، دولت توسعه‌گراي 
رفاهي، سياست صنعتي توليدگرا، افزايش مشاغل باکيفيت، مسکن 
اجتماعي، ماليات‌گيري بازتوزيعي، اقتصاد رقابتي و کارآمد، افزايش 
صادرات، تقويت امنيــت عمومي و حمايت از آســيب‌پذيرترين 
شهروندان از اولويت‌هاي سياستي حزب اعلام شده است. همچنين 
حزب عهد ايران خود را حزبي محيط‌زيستي معرفي کرده و صيانت 
از آب، خاک و هوا، زيســت‌پذيري ايران، حفاظت از سرمايه‌هاي 
بين‌نسلي و گذار عادلانه به انرژي‌هاي پاک را مورد تأکيد قرار داده 
اســت. در پايان بيانيه، عهد ايران، عهدي با ايرانيان براي کمک به 
ساختن »دولت دادگر« و »ملت توانگر« توصيف شده است؛ عهدي 
براي قوي، آباد، آزاد، عادلانه و پايدار کردن ايران و ماندن در ميدان، 
به‌ويژه هنگامي که پاي ايران در ميان است. اين حزب هدف خود 
را افق‌گشايي از طريق سياستي در خدمت زندگي در ايران و تحقق 
سه آرمان عدالت، همبستگي و دموکراسي اعلام و تأکيد کرده است 
که تحقق اين عهد بدون همراهي و پيوســتن فعالان و هم‌وطنان 

هم‌آرمان و هم‌مسير ممکن نخواهد بود. 

حزب »عهد ايران« براي افق‌گشايي  به میدان آمد
    احزاب

قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه خبر داد 
انهدام تيم تروريستي در سيستان و بلوچستان 
با رصد اطلاعاتي هوشــمند، يک تيم تروريستي به محض ورود 
به منطقه، در اقدام عملياتي مشترک توسط رزمندگان قرارگاه 
قدس شامل اداره کل اطلاعات، ســازمان اطلاعات سپاه و فراجا 
اســتان مورد ضربه قاطع قرار گرفت که منجــر به هلاکت يک 
نفر و دستگيري شــش نفر از اعضا و پشــتيبانان اين تيم شد. 
به گزارش سپاه‌نيوز با رصد اطلاعاتي هوشمند، يک تيم تروريستي به 
محض ورود به منطقه، در اقدام عملياتي مشــترک توسط رزمندگان 
قرارگاه قدس شامل اداره کل اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فراجا 
اســتان مورد ضربه قاطع قــرار گرفت که منجر به هلاکــت يک نفر و 
دستگيري شش نفر از اعضا و پشتيبانان اين تيم شــد. از تيم يادشده 
تعداد ۲۰ بسته مواد انفجاري به همراه متعلقات انفجاري، تعداد زيادي 
سلاح جنگي سبک و نيمه‌سنگين به همراه مهمات سبک و نيمه‌سنگين 
و وسايل ارتباطي استارلينک کشف شــد.  اين تيم قصد انجام اقدامات 
تروريستي روي اهداف از پيش تعيين‌شده در جنوب استان را داشت.  لازم 
به يادآوري است اين تيم تروريستي وابسته به رژيم منحوس صهيوني و 
رژيم تروريستي امريکا قصد داشتند در همراهي با جنگ امريکا سلسله 
اقدامات تروريستي را در استان رقم بزنند که به عنايت خداوند متعال اين 
عناصر تروريستي قبل از هرگونه اقدام تروريستي مورد ضربه قرار گرفتند.  
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پيام رهبــر معظم انقــاب در مورد 
ضرورت انسجام ملي، ضرورت تحکيم 
وحدت را روشن مي‌سازد؛ چگونه اين 
اصل خطير در ميانه جنگ توانســته 
کشور را از هر گونه توطئه دور نگه دارد؟ 
رهبر معظم انقلاب در پيام خود به مناسبت هفته 
دولت اولويت‌هايــي را بيان کردنــد که هم جنبه 
سياستي دارد و هم جنبه اجرايي. از جمله مسائل 
مهم که ماهيت آن سياســتي و رويکردي اســت، 
مسئله رعايت وحدت و مراقبت از انسجام اجتماعي 
است. صيانت از اين سرمايه در هر شرايطي ضروري 
اســت، اما امروز ضروري‌تر اســت، چرا که مؤلفه 
وحدت رکن مهم رقم‌خوردن دفاع ملي و مقاومت 
ميهني در برابر تجاوز بيگانه بود. دشمن به‌خصوص 
پس از اغتشاشات دي ۱۴۰۴ خيال مي‌کرد جامعه 
ايران دچار شکاف اساسي شــده و چنانچه با يک 
عمليات نظامي شــوک‌آفرين حمله کند، انسجام 
سياســي، نظامي و از همه مهم‌تر اجتماعي ايران 
از بين خواهد رفت. البته روي کاغذ محاســبه آنها 
چندان بي‌راه نبود. شايد هر کشور و هر نظام ديگري 
جز جمهوري اسلامي ايران بود، در برابر کمتر از اين 
حمله نيز دوام نمي‌آورد. اخيــراً چکيده‌اي از رصد 
مطالب انديشــکده‌ها و مراکز مطالعاتي روسيه در 
جلسه‌اي ارائه شد. اولين نکته قابل‌استفاده از اين 
پايش، ابراز شگفتي از تاب‌آوري ايران بود. به سوابق 

حملات بيگانه به کشورهاي خاورميانه اشاره کرده 
و گفته بودند هر گاه يک ارتش خارجي به کشوري 
در خاورميانه حمله کرده است، مردم آن کشور در 
ســمت ارتش بيگانه قرار گرفته و حکومت خود را 
ساقط کرده‌اند؛ تنها استثنا ايران است که مردم با 
وجود مشکلات و گلايه‌هاي داخلي، در برابر تجاوز و 
دشمن اين‌گونه متحد شدند و از پرچم، نظام و کشور 
خود دفاع کردند. شما ملاحظه کرديد حتي تعداد 
قابل‌توجهي از هموطنان داخل و خارج از کشــور 
که به بعضي سياست‌هاي نظام انتقاد دارند يا اساساً 
مخالف جمهوري اسلامي بودند، تشخيص درست 
دادند و گفتند اينجا مسئله، مسئله ايران است و امروز 
جمهوري اسلامي سنگر و ديوار مستحکمي است 

که در برابر اشرار متجاوز و سلطه‌گر ايستاده است. 
اين اتحاد و انسجام سرمايه‌اي بسيار ذي‌قيمت 
براي کشــور اســت. کاملًا مورد انتظار است که 
دشــمن همچنان که براي تحليل و فرســايش 
سرمايه‌ها و ابزارهاي قدرت نظامي ما برنامه دارد، 
همان‌طور که براي از چشم انداختن سرمايه‌هاي 
علمي کشــور همچون توانايي هسته‌اي برنامه 
دارد، همان‌قدر که براي تضعيف اقتصاد کشــور 
برنامه دارد، براي نابود کردن سرمايه اجتماعي 
و انســجام ملي هم برنامه دارد. با اين تفاوت که 
آسيب زدن به ســرمايه اجتماعي و وحدت ملي 
ما بيش از آنکه عيان و بي‌واسطه انجام شود، غالباً 

با واسطه و با پوشش انجام مي‌شود، به‌طوري که 
حتي شايد عامل تضعيف انسجام ملي تصور کند 

کار او به نفع کشور و انقلاب است. 
آيا اين پيام منحصراً متوجه دولتمردان 
است؟ چه اقداماتي مي‌تواند زيربناي 
انسجام ملي موجود را استحکام بخشد؟ 
پس از پيــام اخير رهبري، بحثي مطرح شــد که 
مخاطب رعايت وحدت چه کســي بوده اســت و 
آيا چــون پيام به مناســبت هفته دولت اســت و 
مخاطب آن دولتمردان، صرفــاً آنها بايد وحدت را 
رعايت کنند. منحصر کردن دستور حفظ وحدت و 
انسجام به دولتمردان، تحريف غرض ايشان است. 
نگاه منظومه‌اي به پيام‌هاي ايشــان و بيانات رهبر 
شهيد حاکي از آن است که همه در رعايت وحدت 
وظيفه‌مندند؛ هم عموم مردم، هم صاحبان رسانه و 
سازندگان افکار عمومي، هم مسئولان کشور. البته 
وزن و تأثير آنها يکســان نيســت؛ اثري که حرف 
نابجاي يک مســئول ارشــد برجاي مي‌گذارد يا 
فضاسازي رسانه‌ها حول يک مسئله، قابل مقايسه با 
کنش‌هاي فردي شهروندان عادي نيست. به همين 
علت است که مثلاً رهبر شهيد در بزنگاه‌ها از خواص 
و نخبگان جامعه و همچنين مسئولان کشور انتظار 
بصيرت و ايســتادن در موضع درست را داشتند، 
چرا که آثار مواضــع و رويکردهاي آنــان دواير و 

محدوده‌هايي از اجتماع را درگير مي‌کند. 

در پيام هفته دولت، رهبري چند محور مهم را ذکر 
کرده‌اند که پيگيري آنها تأثير مستقيم يا با واسطه در 
تقويت وحدت و انسجام ملي دارد. اينکه مي‌فرمايند 
راوي قدرت و قوت ملت ايران باشيد نه راوي ضعف‌ها، 
يکــي از اين محورها اســت. روايت قــدرت توليد 
همبستگي و انسجام مي‌کند؛ در مقابل، روايت ضعف 
و خودتحقيري باعث افتــراق و تنازع و خودخوري 
مي‌شــود. در عين حال، ضعف را نبايد رها کرد؛ رها 
کردن ضعف‌ها خود باعث تضعيف انسجام ملي است. 
مردم اگر از مسئولان کشــور براي حل مشکلات و 
ضعف‌ها اهتمام نبينند، دلسرد و همبستگي‌هاي 
سياسي و اجتماعي آنها تضعيف مي‌شود؛ لذا رهبري 
روي حل مسئله تأکيد مي‌کنند و اينکه نقاط ضعف 
را بايد حل کرد، نه جار زد، آن هم در مقابل دشمن 
شکست‌خورده‌اي که مترصد است از بيان هر نقطه 
ضعف ما بــراي خود دستاوردســازي کند، تهاجم 
وحشيانه خود را در ميان افکار عمومي‌اش موفق و 
رو به پيشرفت نشان دهد و دل مردم ما را خالي کند. 
در حــوزه حکمرانــي، جريان‌هــا و 
شخصيت‌هاي سياسي بايد از چه اقداماتي 
بر حذر باشند و به جاي آن بايد چه رويه‌اي 

را براي تقويت وحدت اختيار کنند؟ 
نکته قابل‌توجه ديگر در بحث انسجام ملي، پرهيز 
از دوگانه‌سازي‌ها و مشــغول شدن به خود است؛ 
حقيقتاً عجيب اســت که با وجــود وقوع جنگي 
گسترده و بي‌سابقه، برخي هنوز حاضر به تعديل 
نگاه‌هاي سياســت‌زده خود نيســتند، همچنان 
در فضاي انتخاباتي ســير مي‌کننــد و در ميانه 
جنگ وجودي با دشمن جرار، در پي چيدن ميوه 
رقابت‌هاي سياسي هستند. اين افراد و جريان‌ها 
در دعواهاي گذشــته خود گير کرده‌اند و در حال 
سنگرســازي براي انتخابات بعدي هستند. رهبر 
انقلاب در پيــام خود به صراحــت از دوگانه‌هاي 
خسارت‌بار جنگ- مذاکره، وفاق- تندرو، سازشگر- 
جنگ‌طلب نهي کردند. جمله طلايي ايشان که يک 
حکم شرعي و قانوني براي همه است، عبارت است 
از اينکه بنده قاطعانه اعلام مي‌کنم که ارتکاب هر 
آنچه به ضرر انسجام اجتماعي باشد، ممنوع است. 
با وجود اين صراحت در بيان، هنــوز جوهر پيام 
و حکم خشک نشــده، برخي افراد مدعي مجدداً 
شروع به فتنه‌انگيزي و اختلاف‌افکني مي‌کنند. هر 
نيروي متعهد به ايران و انقلاب در مقابل اين حکم 
قاطع، وظيفه شرعي و ملي دارد. خودحق‌پنداري 
و خالص‌ســازي در مقوله حفظ وحدت و رعايت 
انسجام سم است. انســجام ملي نيازمند سطحي 
از رواداري در سطوح مختلف سياسي و اجتماعي 
است. معيار بايد شاخص‌هايي باشد که رهبر انقلاب 
معين مي‌فرمايند. افراد و جريان‌ها بايد خود را با 
اين شاخص‌ها تنظيم کنند؛ از مطلق‌گرايي، تکفير 
کردن و انحصارطلبي پرهيز کنند و سعي نکنند 
دايره وفاداران انقلاب و رهبري را آن‌قدر تنگ کنند 
که جا براي سلايق ديگر باقي نماند. دستاوردها و 
نقاط قوت کشور را بيان کنند؛ برخي رسانه‌ها يک 
روز پس از پيام رهبري که با آن تعابير روشــن از 
رئيس‌جمهور و دولت قدرداني شده بود، نوشتند 
که رئيس‌جمهور بايد برکنار شــود. اين رفتارها 
هر چه باشد ربطي به انقلاب و انقلابي‌گري ندارد. 
براي حفظ وحدت و انسجام ملي بايد با اين‌گونه 

کنش‌هاي ناجوانمردانه مرزبندي کرد. 

 بررسی دامنه ممنوعيت اقدامات ضد وحدت
 در گفت‌وگوي »جوان« با احسان صالحي، کارشناس مسائل سياسي

نباید اجازه داد از خط قرمز انسجام ملي عبور شود

سراب پيشرفت با تبعيت از دشمن
تشــديد تحريم‌ها از ابتداي دهه ۱۳۹۰، روند شاخص‌هاي اقتصادي 
در ايران را با اخلال مواجه کرده اســت. ترديدي نيست که فشارهاي 
اقتصادي و نظامي دشــمن، به اقتصاد ايران آسيب وارد مي‌کند. البته 
نبايد از ياد برد که واکنــش منفعلانه برخي سياســتگذاران در دهه 
۱۳۹۰ نسبت به تحريم‌ها، مهار آثار منفي جنگ اقتصادي دشمن عليه 
ايران را به تعويق انداخت. اين در حالي اســت که سياست‌هاي کلي 
اقتصاد مقاومتي از سال ۱۳۹۲ ابلاغ شــده بودند و اجراي نسبي آنها 
در سال‌هاي ۱۴۰۰ تا پيش از جنگ ۱۲روزه، عملًا به بهبود وضعيت 

اقتصادي منجر شد. 
»صداي ايــران«، روزنامــه اينترنتي رســانه KHAMENEI.IR، در 
سرمقاله شماره 434 خود با بيان اين مقدمه نوشته است: اين واقعيت 
که تحريم‌هاي اقتصادي و جنگ نظامي دشــمن عليه ملت ايران، به 
روند پيشرفت کشور آسيب زده، يک تصور نادرست را در ذهن برخي 
از افراد ايجاد کرده اســت و آن اينکه اگر جمهوري اسلامي ايران در 
برابر زياده‌خواهي کشورهاي استکباري کوتاه بيايد، لابد تحريم‌هاي 
اقتصادي و ريسک جنگ‌هاي نظامي کاهش يافته و حرکت کشور در 

مسير پيشرفت شتاب مي‌يابد. اين انگاره به دو دليل غلط است:
نخست آنکه تجربه تبعيت از دشمن، به‌ويژه در دوران پيش از انقلاب، 
نه‌تنها ما را به توسعه نرســاند، بلکه عملًا اقتصاد را با وضعيت انسداد 
توسعه مواجه کرد. خوب اســت به تجربه تاريخي ملي‌شدن صنعت 
نفت در دوران محمد مصدق بازگرديــم. امريکايي‌ها براي آنکه ايران 
نتواند از منافع حاصل از منابع طبيعي خــود، به‌ويژه نفت، بهره ببرد، 
عملًا کودتاي ۲۸ مرداد را رقم زدند. افرادي مانند ابوالحسن ابتهاج، که 
بعدها رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور شد، با مصدق مخالف بودند؛ 
با اين استدلال که ملي‌شدن صنعت نفت عملًا درآمد ارزي حاصل از 
صادرات نفت را از بين برده و امکان تأمين مالي حداقلي توسعه کشور 

را سلب کرده است. 
همين ابوالحســن ابتهاج، وقتي به رياست ســازمان برنامه و بودجه 
رسيد، مهم‌ترين مشکلش با محمدرضا پهلوي اين بود که شاه، متأثر از 
امريکايي‌ها، تلاش داشت بخش عمده درآمد نفتي را صرف بودجه نظامي 
کند تا عملًا ايران بتواند به ژاندارم امريکايي‌ها در منطقه تبديل شود. 
ابتهاج با اين سياست شــاه مخالف بود. او استدلال مي‌کرد که اگر قرار 
است ايران ژاندارم امريکايي‌ها در منطقه باشد، بايد هزينه اين سياست را 
امريکايي‌ها بپردازند و ايران درآمد نفتي را صرفاً صرف پروژه‌هاي عمراني 
کند. عاقبت مخالفت ابتهاج با اين سياست امريکايي شاه، زندان بود. اين 
در حالي است که عملًا پروژه‌هاي خود ابتهاج در سازمان برنامه نيز در 

راستاي تبديل ايران به سدي در برابر نفوذ شوروي آن روز بود. 
در دهه ۱۳۴۰ و در دوران پسا ابتهاج، مقدار روند شاخص‌هاي اقتصادي 
ايران مثبت شــد، اما بلافاصله پس از آنکه در دهه ۱۳۵۰ درآمدهاي 
نفتي ايران افزايش يافت، سياست‌هاي غلط شاه و دربار چنان اوضاع 
و روند اقتصاد را به هم ريخت که شــاهد تورم افسارگســيخته، رکود 
شديد، بيماري هلندي در اقتصاد و نابرابري و فقر مطلق غيرقابل‌تحمل 
بوديم. اين در حالي است که هم‌زمان کشور در حال تبعيت محض از 
ايالات متحده امريکا بود و عملًا ســفير امريکا در ايران قدرتي بيش از 
شاه داشت. بنابراين تجربه تاريخي نشان مي‌دهد که ايران در وضعيت 
تبعيت از خواسته‌هاي کشــورهاي اســتکباري، از جمله امريکا، به 

پيشرفت اقتصادي نمي‌رسد. 
استدلال دوم، مسئله تغيير نظم بين‌الملل است. از سال ۲۰۱۷ به اين 
سو، اقتصاد چين از امريکا پيشي گرفته و به بزرگ‌ترين اقتصاد جهان 
تبديل شده اســت. برنامه بلندمدت چين، احياي راه ابريشم و تقويت 
مسيرهاي بري اســت که همچون ديرباز، غرب و شرق عالم را به هم 
متصل کند. امريکايي‌ها، براي کند کردن روند افول هژموني اقتصادي 
و سياسي خود، با اين برنامه مخالفت مي‌کنند و به همين دليل به دنبال 
تبديل مسيرهاي زميني مابين چين و اروپا به زمين سوخته هستند. 
حمله به عراق و افغانستان و ايجاد داعش در سوريه و دست‌کم يکي از 

اهداف حمله به ايران را بايد در اين چارچوب ديد. 
نتيجه آنکه گزينه »پيشــرفت اقتصادي از مســير تبعيت از امريکا«، 
اساســاً در دنياي جديد روي ميز نيست. خواسته امريکا، تبديل ايران 
به کشوري ضعيف است که نتواند در اين چهارراه جهان نقش‌آفريني 
کليدي داشته باشد. ايران قوي و پيشرفته، آن روي سکه افول سريع‌تر 
هژموني امريکاســت. بنابراين تبعيت از خواسته امريکايي‌ها عملًا به 
معناي توسعه‌نيافتگي ايران و مقاومت در برابر اين زياده‌خواهي‌ها، به 
معناي حرکت شتابان در مسير پيشــرفت است. ايران درگير دفاع در 
برابر نبرد با امريکايي‌ها و اسرائيل شده است، اما خداي متعال ايراني‌ها 
را دوست داشت و ابزار کنترل و اعمال حاکميت در تنگه هرمز را به ما 
اعطا کرد؛ ابزاري که با آن مي‌توان تحريم‌هاي امريکايي را خنثي کرد، 
روندهاي اقتصادي را به وضعيت دهه‌هــاي ۷۰ و ۸۰ بازگرداند و نظم 
اقتصادي نويني در خليج فارس بنا نهاد که منافع آن به ملت‌هاي منطقه 

بازگردد، نه کشورهاي مستکبر. 

در بيانيه‌اي تأکيد شد 
 دعوت خبرگان به تبعيت همگاني 

از رهنمودهاي رهبري 
مجلــس خبرگان رهبــري در پي صــدور پيــام رهبر معظم 
انقلاب به مناســبت هفته دولت، خواســتار پيگيري و تحقق 
مطالبات رهبري از ســوي ارکان حاکميت، به‌ويژه دولت شــد. 
به گزارش ايســنا، در پيام مجلس خبرگان رهبري آمده اســت: »پيام 
وحدت‌آفرين، اميدبخش و سرشار از هدايت‌هاي حکيمانه و رهنمودهاي 
عالمانه رهبــر معظم انقلاب اســامي حضــرت آيــت‌الله خامنه‌اي 
)مدظله‌العالي( به مناسبت هفته دولت، همزمان با هفته وحدت و ميلاد 
مسعود پيامبر گرامي اسلام )ص( و امام جعفر صادق)ع(، بار ديگر حس 
اميد، ضرورت حفظ وحدت در جامعه و اهميت تقويت انسجام و همسويي 
اجزاي حاکميت در چارچوب اهداف انقلاب اسلامي را متجلي ساخت.  
مجلس خبرگان رهبري با قدرداني از عنايــت ويژه رهبر معظم انقلاب 
به مقوله وحدت و تأکيد مکرر معظم‌له نســبت به ارائه خدمت صادقانه 
مسئولان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، مخصوصاً دولت خدمتگزار 
به مردم قدرشناس و مبعوث‌شــده ايران اســامي، گراميداشت ياد و 
خاطره قائد شهيد امت حضرت آيت‌الله‌العظمي امام خميني )قدس‌الله 
نفسه الزکيه(، شــهيدان رجايي و باهنر و نيز شهيد رئيسي و همراهان 
آن رئيس‌جمهور مردمــي و انقلابي، با اعلام حمايــت قاطع از خطوط 
ترسيم‌شــده مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله سيدمجتبي حسيني 
خامنه‌اي )مدظله‌العالي(، بر تبعيت محض و التزام عملي همه بخش‌هاي 
حاکميت نســبت به رهنمودها و تدابير حکيمانــه رهبر معظم انقلاب 
اسلامي تأکيد مي‌نمايد و به استناد تجارب متعدد گذشته معتقد است 
که تحقق پيشرفت کشور در ابعاد مادي و معنوي و برون‌رفت از مشکلات 
داخلي و خارجي و حفظ ميراث گرانقدر بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي 
حضرت امام خميني )قدس‌ســره( تنها با تقويــت روحيه ولايتمداري 
اقشار جامعه، به‌ويژه مســئولان امر، کسب رضايت و جلب نصرت الهي، 
وظيفه‌شناسي، پرهيز از القاي يأس و نااميدي و ارائه خدمت صادقانه به اين 

مردم غيور و هميشه‌درصحنه، ميسور خواهد بود ان‌شاءالله.«

KHAMENEI.IR   روزنامه اينترنتي رسانه     

نقشه‌راه ايران براي عبور از شرايط پيش‌رو 
پيام رهبر معظم انقلاب اسلامي به مناسبت 

علي‌حسن‌حيدري

کارشناس  سیاسی

هفته دولــت را نمي‌توان صرفــاً يک پيام 
مناســبتي و مجموعــه‌اي از توصيه‌هاي 
عمومي به دولت تلقي کرد، اين پيام در واقع 
چارچوبي راهبردي براي نحوه مواجهه با 
مسائل کشور و ترسيم مسير حرکت به سوي 
»ايران هرچه قوي‌تر« ارائه مي‌دهد. پيام، در 
ظاهر خطاب به دولت و مديران دستگاه‌هاي 
اجرايي به مناسبت هفته دولت است، اما در 
ســطح راهبردي، يک نقشــه جامع براي 
تقويت قدرت ملي و حرکت به سوي »ايران هرچه قوي‌تر« ارائه مي‌کند. 
نقطه عزيمت پيام، شرايط پيچيده کشور، فشارهاي خارجي و تجربه جنگ 
و بحران‌هاي اخير است، اما پيام همزمان تأکيد مي‌کند که فشار خارجي 
نبايد بهانه‌اي براي غفلت از ظرفيت‌ها و همچنين ضعف‌هاي داخلي باشد. 
بنابراين، پاسخ راهبردي کشور بايد بر ترکيب مديريت کارآمد، حل مسائل 

داخلي، فعال‌سازي ظرفيت‌هاي ملي و افزايش تاب‌آوري استوار شود. 
اهميت اين چارچوب زماني آشکارتر مي‌شود که پيام در اثناي شرايطي 
خوانده شود که کشور همزمان با فشارهاي خارجي، تحريم، آثار جنگ، 
مسائل اقتصادي و معيشتي، ضرورت بازسازي و ترميم برخي آسيب‌ها و 
در عين حال نياز به حفظ اميد و انسجام اجتماعي مواجه است. در چنين 
شرايطي، صرفاً افزايش تعداد برنامه‌ها يا طرح مطالبات جديد نمي‌تواند 
به‌تنهايي راهگشا باشد، آنچه اهميت دارد، تشخيص اولويت‌ها، تبديل آنها 
به مأموريت‌هاي مشخص، تعيين مخاطب و مسئول هر اقدام و در نهايت 
ارزيابي نتايج آن در زندگي واقعي مردم است. پيام دقيقاً از همين نقطه آغاز 
مي‌کند: دولت بايد فرصت خدمت را به اقدام مؤثر تبديل کند، مشکلات 
اقتصادي بايد به‌جاي توجيه يا برجسته‌ســازي، با مديريت و برنامه حل 
شوند، ظرفيت توليد داخلي بايد به موتور کاهش آسيب‌پذيري اقتصادي 
تبديل شود، سرمايه و فناوري بايد به سمت نيازهاي واقعي کشور هدايت 
شوند و ايده‌هاي نخبگان جوان بايد از سطح پيشنهاد به مرحله اجرا و توليد 
قدرت برسند. در کنار اين محورهاي اجرايي، پيام يک الزام مهم‌تر را نيز 
مطرح مي‌کند: هيچ سياست اقتصادي، سياسي، فرهنگي يا امنيتي نبايد 
بدون سنجش پيامدهاي آن بر انسجام اجتماعي دنبال شود، زيرا جامعه 
منســجم، خود يکي از مهم‌ترين منابع قدرت ملي است. از سوي ديگر، 
فرهنگ و تعليم و تربيت صرفاً يک حوزه در کنار ساير حوزه‌هاي حکمراني 
نيست، بلکه بايد در تنظيم ساير راهبردها مورد توجه قرار گيرد، چراکه 
کيفيت سرمايه انساني، اعتماد اجتماعي و نگرش نسل آينده، مستقيماً بر 
توان کشور براي حل مسائل و ساختن آينده اثر مي‌گذارد. در اين منظومه، 
رسانه نيز صرفاً وظيفه اطلاع‌رســاني ندارد، بلکه در شکل‌دهي به ادراک 
جامعه از توانايي‌ها، ظرفيت‌ها و آينده کشور نقش دارد، با اين تفاوت اساسي 
که روايت قدرت نبايد جايگزين حل ضعف‌ها شود. منطق پيام روشن است: 

ضعف، موضوع اقدام و اصلاح است و قوت، موضوع تبيين و روايت. 
بنابراين، اگر اين پيام را به‌عنوان يک ســند راهبــردي بخوانيم، چنين 
خوانشــي، پيام را از ســطح يک متن توصيه‌اي فراتر برده و آن را به يک 
چارچوب قابل استفاده براي سیاستگذاری و مديريت کشور در ابعاد مختلف 
تبديل مي‌کند. در نهايت، پيام يک تقسيم‌کار راهبردي ميان بازيگران فعال 
در کشور ترسيم مي‌کند: »دولت بايد کارآمد و مسئله‌حل‌کن باشد، مردم 
بايد نتيجه خدمت را احساس کنند و سرمايه اجتماعي خود و وحدت را 
حفظ کنند، نخبگان و جوانان بايد ايده و دانش را به نوآوري و قدرت تبديل 
کنند، توليدکنندگان و فعالان اقتصادي بايد ظرفيت توليد را توسعه دهند، 
نهادهاي فرهنگي، آموزشي و خانواده بايد سرمايه انساني و فرهنگي نسل 
آينده را بسازند، و رسانه‌ها بايد نقاط قوت و قدرت واقعي کشور را دقيق، 

مستند و مسئولانه روايت کنند.« 
برآيند اين منظومه آن اســت که »ايران هرچه قوي‌تر« يک شعار منفرد 
نيست، بلکه مقصد مشترک همه سياست‌ها و اقدامات کشور است. در اين 
چارچوب، قدرت ملي حاصل هم‌افزايي حکمراني کارآمد، اقتصاد مولد و 
مقاوم، توليد داخلي، فناوري و نوآوري، سرمايه انساني، فرهنگ، انسجام 
اجتماعي، مشارکت مردم و روايت صحيح قدرت کشور است. پيام در واقع 
از يک منطق روشن دفاع مي‌کند: »مشکل را بايد حل کرد، ظرفيت‌ها را 
بايد فعال کرد، قدرت را بايد ساخت، انسجام را بايد حفظ کرد و توان واقعي 
کشور را بايد درست روايت کرد، مجموعه اين اقدامات است که مسير ايران 

هرچه قوي‌تر را شکل مي‌دهد.« 
پيام در کنار حکمراني، اقتصاد و انســجام، فرهنگ، تعليم و تربيت را در 
جايگاه »فرا راهبردي« قرار مي‌دهد، يعنــي فرهنگ نبايد صرفاً يکي از 
حوزه‌هاي سیاستگذاری باشــد، بلکه راهبردهاي اقتصادي، اجتماعي، 
سياسي و ساير حوزه‌ها نيز بايد با ملاحظه آثار فرهنگي و تربيتي تنظيم 
شوند. در همين چارچوب، معلمان، استادان دانشگاه، حوزويان، پزشکان 
و پرســتاران و همچنين خانواده‌ها و بانوان خانه‌دار، به‌عنوان گروه‌هاي 
مؤثــر در توليد و انتقال فرهنگ و تربيت نســل آينده مــورد توجه قرار 
مي‌گيرند. بنابراين، سرمايه‌گذاري بر انسان‌ها و حاملان فرهنگ، بخشي از 

سرمايه‌گذاري راهبردي بر آينده کشور محسوب مي‌شود. 
محور کليدي پيام، انســجام اجتماعي اســت که جايگاهي فراتر از يک 
موضوع اجتماعي پيدا مي‌کند و به‌عنوان يکــي از پايه‌هاي قدرت ملي 
مطرح مي‌شود. پيام تأکيد دارد که تصميمات اقتصادي، سياسي، فرهنگي، 
اجتماعي و امنيتي بايد با توجه به آثارشان بر انسجام جامعه اتخاذ شوند 
و براي آنها »پيوست انسجام اجتماعي« در نظر گرفته شود. از همين رو، 
عبارت »ارتکاب هر آنچه به‌ضرر انسجام اجتماعي باشد، ممنوع است« در 
حکم يک خط‌مشي صريح و الزام‌آور قرار مي‌گيرد.  از مهم‌ترين لايه‌هاي 
پيام، مديريت روايت و ادراک عمومي از قدرت کشور است. پيام ميان ضعف 
و قوت تفکيک مي‌کند، ضعف و کمبود، نيازمند برنامه‌ريزي و اقدام براي 
اصلاح است، اما قدرت و نقاط مثبت، نيازمند تبيين و روايت‌اند. از اين منظر، 
برجسته‌سازي مداوم ضعف‌ها به‌گونه‌اي که روحيه عمومي را تضعيف کند، 
نه تنها مطلوب نيست، بلکه ممنوع اســت. يادآور مي‌شوم، روايت قدرت 
جايگزين حل مشکلات نيست، بلکه مکمل عملکرد واقعي دولت و جامعه 

در جهت حل مسائل و مشکلات با تکيه بر ظرفيت‌هاي داخلي است. 

در شرايطي که حفظ انسجام اجتماعي به يکي از مؤلفه‌هاي اصلي قدرت و دفاع ملي کشور تبديل شده است، پيام اخير 
رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت، مرزهاي رقابت سياسي را با يک معيار روشن مواجه کرده است؛ معياري که 
بر اساس آن، رقابت و نقد سياسي تا جايي پذيرفتني است که به شکاف اجتماعي، تضعيف انگيزه‌هاي ملي و ايجاد 
دوقطبي‌هاي خسارت‌بار منجر نشود. رهبر انقلاب در اين پيام با تأکيد بر ضرورت روايت قدرت و قوت ايران و پرهيز از 
سخنان نااميدکننده و دوگانه‌سازي‌هاي موهوم، قاطعانه اعلام کردند: »ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعي باشد، 

ممنوع است.« در همين چارچوب، احسان صالحي، کارشناس مسائل سياسي، در گفت‌وگو با روزنامه »جوان« با 
تأکيد بر اينکه مخاطب اين حکم صرفاً دولتمردان نيستند، تصريح مي‌کند که مسئولان، جريان‌هاي 
سياسي، صاحبان رسانه، نخبگان و عموم مردم، هر يک متناسب با ميزان اثرگذاري خود در قبال حفظ 
وحدت و انسجام ملي مسئولند. از نگاه وي، تجربه جنگ اخير نشان داد که انسجام اجتماعي مهم‌ترين 

پشتوانه دفاع ملي است و اکنون رقابت‌هاي سياسي نيز بايد خود را با اين خط قرمز ملي تنظيم کند. 


